محمدعلی شاکری یکتا

جهان مجازی

این آسما نخراش چه زیباست.
به هیچِ  
         هیچِ 
              هیچ چیز نمی ماند
غیر از خودش که قرار است
تا اوج توسعه ی پایدار 
بالا رود 
و افتخار کند.
و این بزرگراه
چه نام نادره ای !
این بیل بورد
باغ است 
جالیز سبزی است
و طعم زنده شدن را
در این هوای سربی خاکستر
به یاد می آرد.
گاهی
 رنگ و لعاب کاشی حمام را 
تبلیغ می کند چنان 
                       که عابر بیچاره 
دست و دلش بلرزد و
گناه دیشب خود را هوس کند
در آب وسوسه اندازد. 
گاهی 
از رنگ چرکتاب لباسی می گوید
که در مراسم دامادی
از برق لامع اش
این نو عروس چشم دریده
نه عشق را درست بفهمد
نه یاد نان ساجی مادر بزرگ 
                                 بیفتد
پای تنور خانه گی عصر ناصری.
**
این آسمان ،
            خراشِ زخم بزرگی ست
و این بزرگ راه ،
                     بهشت است. 
برج بلند میــــــــــــــــــــــــــــلاد
اما ، حدیث چاه و منار است.
روزی 
شاید بالای آن بنشینم
نگاه بی رمقم را 
به دور دست بدوزم
سوی جنوب 
خیلی جنوب تر از دشت های خشک
شاید  به شهرهای جنوبی تر 
که روزگار درازی
سرچشمه های شادی دنیا را 
در خاک کوچه خاکیِ شان
می شد دوید و دید
دنیای خوش خیالی مادر 
دنیای خشک و خالی مادر بزرگ ها
میلاد کودکان گندم و بازی را.
**
شاید 
از روی برج میلاد
مثل کلاغ پیری
که از پریدن 
در اوج خسته است
قار قار
" به یاد یار  و دیار"
قار قار 
"آنچنان بگریم زار"
قار قار
که از جهان مَجازی   
                  "ره و رسم سفر بر اندازم"*.
*حافظ
سید حسین جعفری
***
مي نويسم عشق
متولد مي شوي 
در ميان هاي هاي هرشبه ام
مي نويسم نسيم
مي وزي از لابه لاي موهاي سياهم 
كه سپيده را خواب مي بينند
مي نويسم...
خطوط پيشاني تقديرم
از رگ خودكار جاري مي شود
محسن خیمه‌دوز

***
 از پله‌های حوصله‌ بالا می‌روم
نبضم را به پلک‌هایت گره می‌زنم
و سرت را به نجوای شانه‌هایم می‌برم
صدای دلتنگی دردهایت
ابرهای خیالم را
باردار می‌کند
و باران 
با ترانه‌ای نمناک
زمین را می‌بوسد
رامین یوسفی
B.R.T

جهان
هر چه قدر هم 
روي دور تند باشد
باز هم 
براي من 
كند مي‌گذرد
كند
به سان همين اتوبوس‌هاي B.R.T
و سرعت لاك‌پشتانه‌شان
از عبور خيابان‌هاي
كارگر شمالي
ولي‌عصر
فلسطين
انقلاب
چه آكروبات بازهاي خوبي شده‌ايم
در اين سال‌ها
با چرمينه دستبندهاي آويخته از اتوبوس‌ها و مترو
كه به سان گوسفندان سلاخ خانه
با مردمك‌هايي باز، باز
ايستگاه به ايستگاه
با هراس و اضطراب
به اشتباه
سوار و 
پياده‌ مي‌شويم
با تمرين‌هاي متوالي
چه آكروبات‌ بازي‌هاي جالب توجهي شده‌ايم
براي سيركي
كه نامش
زنده گي است
از روي توفيق اجباري!
جهان
چه قدر تند
كند مي‌گذرد
براي من 
كارگر شمالي
رامین یوسفی

كابل – واشينگن
جهان
دامن «اطلس»ش را 
خواهد پوشيد
و با نگاه يشم «خزر» ي
تاريخ
به خطي از بريل
نگاشته خواهد شد
عاقبت
دختر برقع پوش كابلي
با پسري از اهالي واشينگتن
ازداوج خواهد كرد
و فرزند ذكورشان
بر دختري از اهالي ويتنام
دل خواهد بست
پرنده گان به پرواز
آسمان را
تزيين خواهند كرد
و بمب افكن‌ها
در موزه‌هاي تاريخ
خواهند پوسيد
اين
نهايت اعجاز
جنگ‌هاي مدرن است 


